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روایت‏خانه

را ثبــت و تحلیــل می‌کــردم. بــا همــن بررسی‌ها، 
در  که  طرحــی  کــردم؛  تدویــن  تحــول«  »طــرح  یک 
آن، عــاوه‌ بــر اینکــه مشــکلات شناسایی‌شــده 
نظر  از  مردم  اوضاع  بلکه  می‌شــد،  رفع  تخته‌جان 
بهتر  هــم  اجتماعــی  و  فرهنگــی  حــی  و  اقتصــادی 

می‌شد.
بــه  را  تکمیل‌شــده  طــرح  ســفرهایم،  از  یکــی  در 
دهیار و شــورای تخته‌جان ارائــه دادم تا بررسی و 
عملیاتی کنند. ماه‌ها گذشــت امــا تغییری ایجاد 
نشد. باید تصمیم دیگری می‌گرفتم؛ تصمیمی 
که یکی از توصیه‌های رهبری در آن بی‌تأثیر نبود. 
ایشــان ســال‌ها قبل گفته بودنــد »در جمهوری 
را  همان‌‌‌جــا  گرفته‌‌‌ایــد،  قــرار  کــه  هرجــا  اســامی، 
گاه باشــید که همــه کارها به  مرکــز دنیا بدانیــد و آ
شــما متوجه اســت.« خــوب کــه فکر کــردم دیدم 
من نمی‌توانم در جایی بــه بزرگی اصفهان یا حتی 
شــهر بیرجند، تغیــر خاصی ایجــاد کنم اما شــاید 
می‌توانستم در روســتایی به وسعت تخته‌جان 
مرکز  تخته‌جــان  ترتیب  این  به  باشــم.  اثر  منشــأ 
اصفهان  از  را  زندگی‌ام  سال 1395  شد.  من  جهان 
جمع کردم و راهی تخته‌جان شدم؛ با این امید که 
هم برای رفع مشکلات روستای اجدادی‌ام کاری 

کنم، هم برای زرشک.

با مردم برای مردم
مشــکل  نبود،  دوتــا  یکی  تخته‌جــان  مشــکلات 
کم‌آبــی از همــه مهم‌تــر بــود؛ مشــکلی کــه بعد از 
شــد.  کمتر  حدودی  تا  آبفا،  به  زیاد  رفت‌وآمدهای 
قبــل از آن روســتا حــدود دو ســاعت آب داشــت 
و بعــد از پایــان پروژه، حدود چهار ســاعت شــد. 
بیشــر  را  خودشــان  مشــکلات  بقیــه  روزبــه‌روز 
عدم  اعتیــاد،  مثل  مشــکلاتی  می‌دادند؛  نشــان 
هزینه‌هــای  و  مالــی  مشــکلات  خاطــر  بــه  ازدواج 
زلزلــه  از  مانــده  برجــای  آوارهــای  درمــان.  بــالای 
مشــکلات  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  هــم   1376 ســال 
روستا بود؛ مشــکلاتی که بدون کمک مردم حل 
در  روســتا.  کار  پــای  کشــاندم  را  مــردم  نمی‌شــد. 
اهالی  از  دیگــر  نفــر  ســه  دو  همکاری  بــا  اول  قدم 
تأســیس  قرض‌الحســنه  صنــدوق  یک  روســتا، 
کــردم و برای هر مشــکل یک طــرح معرفی کردم؛ 
طرح‌هایی مثل احیا برای ترک اعتیاد، برکت برای 
کم‌بضاعت،  خانواده‌هــای  بــه  رایــگان  نــان  ارائه 
فدا برای توزیع گوشــت‌های قربانی‌شــده اهالی 
کمــک  بــا  و....  کم‌بضاعــت  خانواده‌هــای  بــن 
مردم روســتا حدود 13 طــرح را پایه‌گــذاری و اجرا 
و  بود  عمرانی  آنهــا  از  بعضی  که  طرح‌هایی  کردیم؛ 

بع‌ضیهایش فرهنگی.

 
ایشان سال‌ها قبل 

گفته بودند »در 
جمهوری اسلامی، 

هرجا که قرار گرفته‌‌‌اید، 
همان‌‌‌جا را مرکز دنیا 

بدانید و آگاه باشید که 
همه‌‌‌ی کارها به شما 

متوجه است.«.  خوب 
که فکر کردم دیدم من 
نمی‌توانم در جایی به 
بزرگی اصفهان یا حتی 

شهر بیرجند،تغییر 
خاصی ایجاد کنم اما 

شاید می‌توانستم در 
روستایی به وسعت 

تخته‌جان منشأ اثر 
باشم. به این ترتیب 

تخته‌جان مرکز جهان 
من شد


